
توپ شفافیت در زمین بهارستان
قوای مجریه و قضائیه از مصوبه مربوط 

به طرح شفافیت مستثنا شده اند؟
 شــرق: با تداوم حملات اســرائیل به نواز غزه و بغرنج ترشدن 
وضعیــت ایــن باریکــه، حســین امیرعبداللهیان در ســفر به 
کشورهای منطقه ای به دنبال ایجاد اجماعی برای جلوگیری از 
بحران در این باریکه اســت. بعد از تماس های تلفنی و رایزنی 
با مقامات منطقه ای و فرامنطقه ای، حســین امیرعبداللهیان از 

پنجشنبه گذشته با سفر به عراق یک تور دیپلماتیک...

تور صلح
«شرق» از تداوم سفرهای دیپلماتیک امیرعبداللهیان 

برای توقف کشتار در غزه گزارش می دهد

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۷۲ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ اکتبــر   ۱۶     ۱۴۴۵ ربیــع الاول   ۳۰     ۱۴۰۲ مهــر   ۲۴ دوشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  انتقام گیری شورای وحدت از حدادعادل و شانا، در شرایطی که منابع آب و خاک ایران در وضعیت هشداردهنده قرار گرفته حدود یک سوم محصولات کشاورزی به زباله تبدیل می شود، فوتبال علیه دشمن/ امیر سیدین

وحیده کریمی: محمودوند، عضو کمیسیون امنیت و 
سیاست خارجی مجلس گلایه کرده است: «برخی 

آقایان تصمیم گیر در دولت و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و هر جای دیگر می گویند فقط مجلس روی به 

شفاف سازی بیاورد». 

گویی سایه سنگین رنج و مرارت و خشونت از سر خاورمیانه 
دورشــدنی نیست. دســت کم در ۷۰ سال گذشــته کشورهای 
فلســطین، لبنان، عراق، افغانســتان، یمن و... بخشی از تاریخ 
خود را با خشــونتی مســتمر و ادامه دار (و گاهی فزاینده) سر 
کرده اند. این خشــونت ها که یا در پی جنگ های بین کشوری یا 
خشونت ها و منازعات داخلی ایجاد شده، به ازبین رفتن صدها 
هزار شــهروند و آوارگی و بی خانمانی میلیون ها شــهروند و 
نابودی توان تولید و زیرســاخت های انســانی و اقتصادی این 
کشــورها منجر شــده اســت. و بوالعجب آنکه این آوارگی و 
بی پناهی در فرایندی خنثی کننده توســط هژمونی رســانه ای 
به «بی جاشــدن» تعبیر می شــود. اما آنچه این روزها در غزه 
می گذرد، دســت کم از دو جهت و از دریچه چشم من متفاوت 

و قابل توجه است:
یکی اینکه مردم بی پناه غزه این ســطح از خشونت عریان 
و بی رحمی کم  ســابقه را در حالی تحمل می کنند که به زعم 
بسیاری پیش از این نیز با ستمی مداوم و حس ناامنی از سوی 
رژیمی اشغالگر با دو ویژگی استبداد ایدئولوژیک و نژادپرستی 
افراطی مواجه بوده اند. در همه این دوران نه تنها فرصت های 
زیست انسانی و برخورداری از امنیت و رفاه و تعلق سرزمینی 
را از دســت داده اند بلکــه حتی از هویت ملــی هم محروم 
مانده اند. بدین ســان که نه در ســرزمین مادری خود فرصتی 
برای زندگــی و بهبود یافته اند و نه حتــی اگر گروهی کوچک 
از آنها فرصتی برای مهاجرت داشــته اند، کسی هویت آنها را 
به عنوان شهروند فلسطینی به رسمیت شناخته است چراکه 
در قاموس بســیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکای شمالی 
هویت فلسطینی وجود نداشته اســت! به زبانی کوتاه، علاوه 
بر خشــونت مســتمر، ازبین رفتن امید و فرصت های حداقلی 
برای بهبود و نابرخورداری از حقوق اولیه شــهروندی و حس 
فرودســتی، زیادی بودن و به رســمیت شناخته نشــدن هم در 
سرزمین مادری و هم در ســایر سرزمین ها همواره همراه آنها 
بوده اســت. این وضعیت به شکل گیری شــهروند عاصی (و 
شــدیدا عاصی) منجر شده که خروش برای به هم زدن تعادل 
تحمیلی موجود از سوی مردمی که چیزی برای ازدست دادن 
ندارند، کمترین واکنش انســانی و اجتماعی ممکن و تنها راه 

ممکن به شمار می رود.
نکته دوم اینکه کشورهای مسلمان و به ویژه خاورمیانه در 
هیچ دورانی از تاریخ خود تا این سطح با دوگانگی، چه ذهنی 
و معرفتی و چه عینــی و واقعی مواجه نبوده اند. گویی امروز 
وقتی از خاورمیانه سخن می گوییم، از دو جهان متفاوت در دو 
پاره بسیار دور از تاریخ مواجهیم. اینکه درست در روزهایی که 
بخشی از کشــورهای خاورمیانه از اروپایی شدن خود در آینده 
نزدیک ســخن می گویند و از قضا این کشــورها هم مسلمان و 
عرب هستند، گروهی از ساکنان هم تبار و هم کیش آنها در غزه 
ســیاه ترین روزهای زندگی خود در ۷۰ ســال گذشته را تجربه 
می کنند بســیار قابل تأمل و تأثربرانگیز است. اینکه در دورانی 
که کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس، مدیترانه (ترکیه) 
و جنوب و شرق آسیا (اندونزی و بنگلادش) با رشد اقتصادی 
بالا و افتخارات پیاپی در صنعتی شــدن و رشد اقتصادی بالا و 
مستمر از بلندپروازانه ترین گام های تاریخ خود سخن می گویند، 
چگونــه می توان رنــج و مرارت بی پایان مــردم بی پناه غزه را 
فهمیــد؟ آن حس موفقیت و افتخــار بی انتها با این نابودی و 
کشتار گسترده نســلی، آوارگی، خانه به دوشی و محرومیت از 
اولیه ترین نیازهای انســانی یعنی حس امنیــت برای ماندن، 
خوراک، پوشــاک و آب و ســرپناه را چگونه می تــوان در کنار 
هم فهمید؟ در ســویی برخورداری و رفاهی که سر به آسمان 
می ســاید و به درآمد ســرانه ای بیش از صدهزار دلار در سال 
رســیده و در سویی که ســایه سیاه خشــونت و مرگ بیش از 
هر زمان دیگری بر ســر مردمی از همان تبار و در همســایگی 
دیوار به دیوارشــان ســنگینی می کند و در یــک هفته بیش از 
۵۰۰ کودک و خردسال با خشن ترین روش ها قربانی می شوند، 

بخشی از دوگانگی پیش گفته است.
امــا به زعــم من قربانــی اصلی ایــن خشــونت بی پایان 
از بین رفتن امید به توســعه، صلح و بهبود  یا تعلیق مســتمر 
و دور از دســترس شــدن فردایی بهتر و برخــوردار از امنیت، 
نــه فقط برای مردم فلســطین بلکــه حتی برای بســیاری از 
شهروندان عرب مسلمان در همســایگی آنهاست. حتی آنها 
کــه تجربه جنبش هــای اجتماعی و بهار عربی در ســال های 
اخیــر را تجربه کرده انــد، امروز بیش از گذشــته از همگرایی 
اقتصــادی و همــکاری و حمایت های بین ملت هــا ناامید و 
از وضعیــت پاندولی خود میان امید و بی قدرتی و خشــونت 

خسته و رنجور شده اند.
قربانــی اصلی، عدالــت و آزادی و حقوق شــهروندی در 
میان میلیون ها شــهروند ستم دیده در یمن و غزه و افغانستان  
اســت که جایگزیــن همکاری های انســانی مؤثــر، معنادار و 
رهایی بخش دولت های منطقه، رقابت ها و ســتیز ایدئولوژیک 
و فرصت طلبانه   شده است. قربانی اصلی شهروند خاورمیانه 

است.

نسل کشی و پاک سازی قومی در غزه اکنون تهدیدی است جدی 
که به گمانم اندک اندک به اقدامی بالفعل تبدیل می شود! با توجه 
به حمایت اروپا و آمریکا و... بی عملی اعراب و کشورهای مسلمان، 
چشم بستن روسیه و... کمترین نتیجه محتمل، ترک اجباری خانه آبا 
و اجدادی فلســطینیان و رفتن به ســوی مصر و... است؛ میهمانان 
ناخوانده بی ســرزمین. به تجربه آشــنا، با قطعیــت می توان گفت 
که ایــن هجرت، قطعا موقــت نخواهد بود! آوارگی  و سرنوشــتی 
بســیار غم بار و ظالمانه با تبعات مصیبت بــار گوناگون که بی تردید 
در ســطوحی با نقار  و خشــونت خود را خواهد نمایاند. اسرائیل با 
پشــت گرمی های دریافتی همچنان بی محابا درشــتی می کند و به 
پیش مــی رود! خب چه می توان یا چه باید کــرد!؟ همه می دانیم 
که «سیاســت» آن چنان که مشهور اســت، از زاویه ای، چندان هم 
«بی پدر و مادر» نیست! تحولات با اندکی فراز و نشیب در دامنه فهم، 
هنجارها، زمینه ها و سازوکارهای حکومت ها، شاخصه های خو د را 
دارد. در بیمی محتمل، شوربختانه می توان از شعله ور شدن و بسط 
این جنگ به لبنان و... گفت! که فارغ از نتیجه، آســیب  و ویرانی و... 
آن حتمی و  اجتناب ناپذیر است. با این توضیح از مقدمه می گذرم و 
در حاشــیه هنجارهای فوق، با درک محدود خود، به حرمت انسان 
از زن و مرد و کودک و از پیر و  جوان با اســتیصال می خواهم از یک 
آرزو سخن بگویم. با تصور نزدیکی و ترسناک بودن نتایج فاجعه آمیز 
ورود ارتش خشن اسرائیل به غزه، به مجموعه ای از اقدامات فوری 
گسترده مکمل اگر نه جایگزین برای جلوگیری از آن باید اندیشید! به 
فراخوانی برای شــکل گیری اراده ای در سطح کشورهای مسلمان و 
حتی در مرحله بعد فراتر از آن. فراخوانی انسان دوســتانه با حسن 
نیت برای رسیدن به اجماعی اگر نه مطلوب بلکه حداقلی! و مرادم 
از آن در مرحله نخســت، رســیدن به «بالاترین مواضع سیاســی و 
اجرائی ممکن کشورها و  ملت های دنیای اسلام» است و احیانا یک 
«برنامه عمل» مشــترک. تحرکی متفاوت برای فروکاســتن و اگر نه 

خاموشی این فاجعه انسانی و... . 
ادامه در صفحه ۴

بی قدرتی، عصیان و تعلیق امید

طرح شتاب زده
یک آرزوی خام برای نجات غزه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

ایران ما در دهه های گذشــته شــاهد افزایش پوشــش تحصیلی 
و تأســیس مدارس بــوده اســت. هرچند پوشــش تحصیلی در 
ســطوح ابتدایی و متوســطه اول و متوســطه دوم از رشــد قابل 
توجهی برخوردار بوده اما همچنان آموزش و پرورش با مســائل و 

چالش های بی شماری روبه روست.
۱- در حالی یک ماه از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ می گذرد که 
آموزش و پرورش کشور شاهد کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم و دبیر، 
۲۳ هزار کلاس درس بی معلم، کاستی حدود ۵۰ هزار معلم ورزش 
و محرومیت حدود هفت میلیون دانش آموز از معلم ورزش، کمبود 
۳۷ هزار مشــاور در مدارس و در نتیجه بی توجهی به سلامت روان 
دانش آموزان، حدود یک ملیون کودک بازمانده از تحصیل به شکلی 
که جمعیت کودکان شــش تا ۱۲  ســاله بازمانده از تحصیل در بازه 
زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ حدود دو برابر شده، افزایش نرخ ترک تحصیل 
به ویژه در دوره متوســطه اول، هزاران روستای بی مدرسه   یا بدون 
دسترسی به اینترنت،چند هزار مدرسه کانکسی در کشور، چهار هزار 
مدرســه سنگی تک کلاســه، ۱۰۰ هزار کلاس درس فرسوده نیازمند 
نوسازی یا بازسازی، مسائل مربوط به سوء تغذیه برای بیش از پنج 
درصد دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم و... اســت. افزون بر 
آنکه فرهنگیان با مشکلات معیشتی بزرگی دست به گریبان هستند. 

افزایش تورم دورقمی در ســال های اخیر هم بر افزایش مشکلات 
معیشــتی فرهنگ  سازان کشور افزوده است. به سخن دیگر آموزش 
و پرورش امروز کشــور هم از نظر توســعه ای و هم از نظر مســائل 
گریبان گیر فرهنگیان با مســائل بی شــماری روبه روست. انتظار این 
نیست که در کوتاه مدت مسئولان امر بتوانند بر مسائل و چالش های 
توســعه ای پیش روی آموزش و پرورش فائــق آیند. رفع این حجم 
قابل توجــه از کمبودهای آموزش و پــرورش نیازمند بودجه های 
کلان و برنامه ریزی دقیق و مدون اســت. هرچنــد در برنامه هفتم 
توسعه در این باره نیز به اندازه کافی تدبیر نشده و بعید است دولت 
بتواند در دوره ای پنج ساله برای رفع محرومیت ها و کاستی ها اقدام 
چشــمگیری انجام دهد. چراکه آموزش و پرورش همچنان یکی از 
موضوعات اصلی کشور محسوب نمی شود. تمرکز جدی دولت بر 
رفع محرومیت ها و کاســتی ها در آمــوزش و پرورش نیازمند همّی 
ملی است. تمرکز دستگاه ذی ربط برای مدیریت و حل وفصل کاستی 
نیازمند صرف وقت و برنامه های مدون و کارشناسی شــده اســت، 
امری که شواهد چندانی برای پیگیری آن مشاهده نمی شود. افزون 
بر آنکه سیاهه مسائل کشور در دیگر بخش های توسعه ای از جمله 
بهداشــت و درمان و فرهنگ و صنعت و کشاورزی و محیط زیست 
نیز چنان نگران کننده اســت که راه را بــر تمرکز بر آموزش پرورش 
کشــور بسته است. پیچیدگی اداره کشــور در این شرایط بیش از هر 

زمان دیگری نمایان است.
۲- در چنین شرایطی که آموزش و پرورش با مسائل پیچیده و عمیق 
و ساختاری روبه روست برخی تصمیمات غیرکارشناسی که ناشی از 
بی توجهی به اولولیت های فوری اســت، موجب بروز اما واگرهایی 
در آمــوزش و پرورش می شــود. به عنوان نمونه اعلام اســتخدام 

صدها طلبه در آموزش و پرورش موجب بروز واکنش هایی در میان 
فرهنگیان شــد. اساس این تصمیم با ابهامات و اماواگرهای زیادی 
روبه روست. چرا این اقدام صورت گرفته و چه ضرورت هایی منجر 
به چنین تصمیمی شــده و آیا نسبت به حضور مستمر این قشر به 
شکلی محدودتر در دهه های گذشته ارزیابی های علمی و جامعی 
صورت گرفته و مانند آن از جمله پرســش های اساسی این بخش 
اســت. به خصوص با توجه به شــرایط اجتماعی و سیاسی امروز 
ایران و ویژگی های نســل های جدید آیا حضور گســترده روحانیون 
در مــدارس به نتایجی چون وضعیت امروز منجر نمی شــود؟ آیا 
چنین اقدامی جــزء مطالبات والدین و دانش آموزان اســت؟ قرار 
است روحانیون استخدامی عهده دار چه وظایفی شوند؟ آیا درباره 
این وظایف و تقســیم کار بــه اندازه کافی بررســی صورت گرفته 
است؟نسبت این اســتخدام ها با ساختار مدارس و وظایف مدیران 
و سایر ارکان مدارس چیست؟ آیا ابعاد و کارکردها و پیامدهای این 

وضعیت مورد تدقیق قرار گرفته است؟
۳- قرار است چه تعداد روحانی 
در آمــوزش و پرورش اســتخدام 
شــوند؟ در چه بخشــی به ایفای 
نقــش بپردازنــد و اینکــه قــرار 
اســت در چه مناطقی از کشــور 
بــه فعالیت بپردازنــد؟ و تاکنون 
در چند ســال گذشــته چه تعداد 
روحانی استخدام شــده و محل 

مأموریت آنان کجاست؟ 
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جنگ پدیده ای انســانی اســت که همواره در طول تاریخ حیات بشر 
بخشی جدایی ناپذیر از زیست جمعی او بوده و تاریخ روابط بین الملل 
در دوران مدرن نیز مملو از رخداد آن اســت. نظام بین الملل کنونی، 
خود مولود یک پیمان صلح (۱۶۴۸) اســت و رشته روابط بین الملل 
نیــز در آغــاز (۱۹۱۹) با هدف جســت وجوی راهکارهــای صلح و 
جلوگیری از جنگ تأسیس شده اســت. اگرچه انسان مدرن به مدد 
انقلاب علمی توانست کمابیش بر بلایایی که برای هزاران سال جان 

انســان ها را گرفته بود از جمله فقر، قحطی و بیماری های همه گیر 
غلبه کند اما همچنان در حل مسئله بغرنج جنگ ناتوان نشان داده 
اســت؛ شــاید به این دلیل که جنگ برخلاف قحطی و بیماری های 
همه گیر، همگان را به یک اندازه تهدید نمی کند و علی رغم آسیب ها 
و ویرانی هایــش همواره برخی از آن منتفع می شــوند. اما از جنگ 
کنونی اســرائیل و حماس در غزه چه کسانی منتفع می شوند و چه 

بازیگرانی را می توان برندگان این خشونت ویرانگر دانست؟
- از منظری برســاخت گرایانه، روابط بین الملل ذیل ســه فرهنگ یا 
سه ساختار هویتی امکان بروز می یابد: فرهنگ هابزی، فرهنگ لاکی 
و فرهنگ کانتی. در فرهنگ هابزی، بازیگران «دیگری» را دشــمن و 
عامل ناامنی وجودی خود ارزیابی می کنند و روابط، مبتنی بر دشمنی 
و حاصل جمع جبری صفر یا بازی برد-باخت تعریف می شــود. در 
فرهنــگ لاکی، بازیگران «دیگری» را رقیب خــود ارزیابی می کنند و 

روابط، مبتنی بــر رقابت و حاصل جمع جبری مضاعف یا بازی برد-
برد تعریف می شود. در فرهنگ کانتی و در متعالی ترین شکل روابط، 
بازیگران «دیگــری» را همچون «خود» دارای حقــوق برابر ارزیابی 
می کنند و آنچه برای خود نمی پسندند، برای دیگران نیز نمی پسندند. 
در ذیــل فرهنگ هابزی، دغدغه های امنیتی در اولویت قرار می گیرد 
و توانمندی های نظامی اســت که عامل برتری تلقی می شــود و به 
تبع آن در ســطح فروملی بیشــترین منابع تخصیــص و اقتداری به 
کارگــزاران نظامی و امنیتی اختصاص می یابــد در حالی که در ذیل 
فرهنگ لاکی، دغدغه ها عمدتا اقتصادی و رفاهی اســت و بیشترین 
منابع تخصیصی و اقتــداری به کارگــزاران تکنوکرات و متخصص 
در امور رفاهی تخصیص می یابــد. فرهنگ متعالی کانتی نیز که در 
شــرایط کنونی صرفا یک ایدئال دور از دســترس است که مصداقی 
متعین نمی یابد.                                                  ادامه در صفحه  ۲
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